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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 سلطنت نرفتھ و جمھوری نیامده
 متوطن در درون حکومت اسلامی را می توان يک نیروی جمھوريخواه دانست؟ آيا از ِ اصلاح طلبیجريان يا اساساً آ

 نام ی بهامر» رياست جمھوری «ی به نام و ايجاد منصب اشنخستین روز تأسیس اين حکومت و استقرار قانون اساسی
 خامنه ای و رفسنجانی و و ابوالحسن بنی صدر انآقای منصب جمھوريت در ايران متحقق شده است؟ آيا براستی

جمھور مقايسه کرده و اذعان نمود که بله، در پی سقوط رئیس   متعارفمی توان با تعريف را  و احمدی نژادخاتمی
 ؟مده  و ما دارای جمھوری بوده ايم پھلوی امکان تحقق جمھوريت در ايران پیش آ استبدادیسلطنت

com.esmail@nooriala 

به مسئلهء ائتلاف  ،(*) جمعه گردی ھای منيک ماھهءپیش از توقف اجباری  ِ چند نوشتهء آخر

گر، اختصاص نیروھای سیاسی از يکسو، و مشکل اختلاف جمھوريخواھی با پادشاھی خواھی، از سوی دي

ھم، آن نوشته ھای اغلب خوانده نشده يا بد خوانده جامعهء پیشداوری زدهء ما طبق مرسوم . يافته بود

 جمھوريخواھی از موضع که فلانی سلطنت طلب شده و ندشده، به نتیجه گیری ھائی از اين دست انجامید

ين ھم به سوی شخص رضا سلطنت طلبی را ترويج می کند، و سپس از اين رھگذر صدھا اتھام و نفر

پھلوی سرازير شد، بدين مضمون که او ھم قصد دارد به مدد آدم ھائی مثل فلانی سلطنت را به ايران 

برگرداند، چکمه ھای پدر بزرگ و پدرش را بپا کند، استبداد پھلوی را مستقر سازد، و دمار از ھرچه آزاديخواه 

 . و ملی گرای و ملت مدار است درآورد

وارد معرکه شده بودند تا يک مدعی جمھوريخواھی » جمھوريخواھی«عده ای به نام  که آشکار بود

 تفاوت چندانی نمی ديد »بی مسئولیت و اختیارپادشاھی تشريفاتی «را که بین جمھوری مورد نظرش با 

ه وظیفه ای شد که بزودی ببرای من » جمھوريخواھان« اين  ماھیت واقیشناختمتقابلاً، . گوشمالی دھند

محملی » جمھوريخواھی«چرا که ديدم در اکثر اين مقالات و نظرات شعار .  انجامید ھای جالبیمکاشفه

شده است برای جلوگیری از ايجاد يک ائتلاف گسترده در بین اپوزيسیونی که در خارج کشور اختیاری در 

هء ملت ايران، انرژی خود را در تعیین نوع حکومت آيندهء کشور ندارد اما وادار شده تا، در غیاب ارادء آگاھان

قلمروی اينگونه اختلاف نظرھای حل ناشدنی تلف کند و از اين رھگذر حکومت اسلامی را از قرار گرفتن در 

 در مطرح و ھمینجا بود که برای من نقش ديگری از کارکرد اصلاح طلبان مذھبی.  آماج اصلی برھاندموقعیت

 . روشن شد»جمھريخواھی«کردن مؤکد 

*** 

 من جمھوريخواھم  تاکید کنم کهيک بار ديگر که در این جا بینممی  لازم ،نکتهء ديگرقبل از ھر اما، 

در مفھوم کنونی  ،]را که کنار بگذاريم» ھور«و » جم«معنای فارسی بديع ترکیب [» جمھوری «،از نظر منو، 

ی بعنوان شھروندان آن  در ھر کشور عضو سازمان ملل مردمو سازمان مللی اش، به معنای آن است که

زن و مرد و پیر و جوان و مذھبی و لا مذھب و زاده شده در میان اقوام و (کشور زندگی می کنند که مجموعاً 

 خوانده می شوند» ملت«بصورتی يکجا و يکپارچه يک ) ن، با زبان ھا و فرھنگ ھای مختلفنژادھای گوناگو

حب آن کشورند و حق دارند که در تعیین سرنوشت و مالک و صااشتراک مشاع در شھروندی،  به لحاظ و،
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 دخالت آمرانه داشته باشند و ھیچ نظر و قدرتی مافوق ارادهء آنان قرار شانبرنامه ھا و فعالیت ھای کشور

دانست که » ملت«را می توان بصورتی قراردادی ھمان جمع شھروندان و يا » جمھور«از اين ديدگاه . ندارد

ق صندوق رأی و در انتخاب ھای گوناگون آزاد و منصفانه و گزينش نمايندگانی اجرائی و ارادهء خود را از طري

 که  رئیسی؛می خوانند» رئیس جمھور« را  خودقانون گزار اعلام می دارند و شخص اول قوهء مجريهء کشور

ھب و ی است که به دست نمايندگان مردم و بدون رجوع به ھرگونه مذیکمقید به قانون اساسی دموکرات

 مدت خدمت اين رئیس جمھور محدود و معین است، آقا بالا سری ندارد، و مطابق آننوشته شده  ايدئولوژی

  .ل و پاسخگو استبر نمايندگان مردم مسئوو در برا

 ؛ مفھومیمی نشیند» سلطنت«در برابر مفھومی به نام » جمھوری«آشکار است که اين مفھوم از 

 که ارزش ھا و ارادهء خود را مافوق ؛ فرد يا گروھی است خاص بر ملتیکه حاکی از سلطهء فرد يا گروھ

جمھور مردم می دانند، مسئول و پاسخگو نیستند، خودکامه و خودمحورند، و در برابر اعتراض نسبت به خود 

 .  می زنند شھرونداندست به سرکوب

 باشد يکی از آن در اين میان تاريخ مدرن تمدن بشری اگر چندين و چند مضمون معین داشته

و کشوری که در معرض جريان چنین گذاری قرار نگرفته باشد . مضامین نیز گذار از سلطنت به جمھوری است

 .ھمچنان در قرون وسطای خود دست و پا می زند

، بريدن از سلطنت و رسیدن به جمھوری واجد مراحل تحولی مختلفی ھر جامعه و کشوریدر اما،  

را فراھم شان  تعطیل سیر تحولی ات موجبه موانع گوناگونیموده می شوند و گااست که گاه به آسانی پ

مطابق قانونی که . يک چنین سیر تحولی بودمثلاً، در تاريخ کشورمان، انقلاب مشروطه آغازگاه . می سازند

ی از طرف ملت به سلطان«را پیدا کرد که » وديعه ای الھی«حکم » سلطنت «،انقلابیون مشروطه نوشتند

 تعارف» وديعهء الھی«تعريف عبارت آشکار است که در اين . می شد»  اعطابی مسئولیت و تشريفاتی

ی بی ناملموس و بی اھمیتی بیش نبود اما مالکیت ملت بر سلطنت و اعطای آن از جانب ملت به سلطان

رکتی صريح بود يعنی انقلاب مشروطه ح. خبر می داد بینش سیاسی انقلابیون مشروطه خواه بلوغ از اختیار

ھم پشت » ی از نوع جديدسلطان«برای بريدن از سلطنت سنتی و ايجاد يک نظام جمھوری که در آن 

 غیرمسئول و تشريفاتی مردم بود و حق دخالت در حقوق بگیرديوارھای قصرش وجود داشت که مستخدم و 

  داشتنرتی تشريفاتی و بی که بصو بودامور کشور را نداشت؛ عکسی بود بر ديوار دواير دولتی، امضائی

 که مثل پرچم و سرود  محسوب می شد قوانین و مناصب را رسمیت می بخشید، و نمادی،اختیار امتناع

 . ملی می توانست نشان از ھويت يگانهء ملتی رنگارنگ باشد

 دو روزی از خشک دی نمی توانست فاصلهء چندانی با جمھوریت داشته باشد اگر،اين فرمولبن

 دست تطاول بر اين قانون نمی  روزگار آخوندھا و سیاست بازان،انون اساسی نگذشتهشدن سند ق

» مذھب رسمی«متمم نويسی در کار آمد؛ مملکت صاحب . گشودند و آب رفته را به جوی بر نمی گرداندند

 به عضويت در مجالس مؤسس یشد؛ نمايندگان) يعنی خط کشی برای خودی و ناخودی کردن آحاد ملت(

ی تن در دادند؛ مجلس شورای ملی طويله خوانده شده؛ آزادی ھا رنگ باختند؛ مطبوعات مجیزگوی فرمايش

 . به دست فراموشی سپرده شد» حاکمیت ملت«و تملق چی سلطان بازتولید شده از آب در آمدند و 
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 ،»رديکتاتو«، يا به اصطلاح »سلطان بازتولید شده«توجه کنید که در اينجا بحث من ربطی به اينکه 

شايد اگر او نبود بخش ھای عمدهء ديگری ھم از . چه خدماتی به ايران کرده است مربوط نمی شود

 )مثل دادگستری و ارتش ملی و دانشگاه و تضمین تمامیت ارضی و آزادی زنان (آرزوھای مشروطه خواھان

ه گوھر جمھوريت نمی توان منکر آن شد ک» تقابل سلطنت با جمھوری«اما، از لحاظ بحث . نمی شدعملی 

کار متمم . تھران را فتح کرده بود رنگ باخت» حکم می کنم«با  که یکسانقلاب مشروطه در برابر سلطنت 

که می خواست  ( را مشروطهمجلس مؤسسان جديد دست شاه. نويسی به پس از او نیز کشیده شد

 مرداد زمینه ساز شکل 28کودتای سپس .  در انحلال مجلس شورا و تغییر کابینه باز کرد)سلطان شود

در واقع قانون اساسی مشروطه را تعطیل و » انقلاب شاه و مردم«گرفتن سلطنت جديدی شد که با انجام 

يافته و برای خود حق دخالت در ھمهء » مأموريت« سپرد که برای وطن اش سلطانیقدرت را يکجا به دست 

 .امور کشوری و لشگری را قائل بود

 خواسته است گوھر جمھوريت 57با انقلاب » ملت« گمان رفت که ،قعه نگذشتهديری از اين واآنگاه، 

بود » ضد سلطنتی«بی شک اين انقلاب از ھمان ابتدای شکل و شتاب گرفتن اش . را به حکومت برگرداند

خواندن حکومت جديد نیز راه حلی » جمھوری«اما بزودی معلوم شد که زور انقلاب به سلطنت نمی رسد و 

 سلطان ديگری به اماسلطانی که شاه خوانده می شد رفته بود . ان بخشیدن به سلطنت نیستبرای پاي

که امروزی و وطن دوست و  ای  رفتهسلطان از وطن، بر خلاف می کرد تانام ولی فقیه جای خالی اش را پر 

 .آبادگر بود، به ويران کردن ملت و کشور بپردازد

 نوشته و ،»خبرگان فقھی « بقلمکه» مؤسسان«ت به دسنه  ،ھنگامی که قانون اساسی جديد

 باقی نمانده بود و سلطنت، با کنار گذاشتن 57تصويب شد ديگر چیزی از جمھوريت احتمالی انقلاب 

 و بیدادی ه جانی تازه بخود گرفت،»روح ضد جمھوری مشروعه«ملاحظات دست و پا گیر مشروطه و تقويت 

 .بی سابقه را آغاز کرد

 نه سلطنت از ايران رفت و نه 57ه به آسانی می توان تصديق کرد که با انقلاب بدين سان است ک

در زير سايهء آقا بالا سری به نام ولی فقیه آدمیانی . بازی فقط با نام ھا بود. جمھوری بر ايران مستقر شد

رت رسیده بخود گرفتند، ھمانگونه که انقلابیون به قد» رئیس جمھور«که رئیس قوهء مجريه می شدند نام 

به زودی دست تطاول به سوی ديگر مفاھیم سیاسی نیز گشوده و ھمهء آنھا را، با ختنهء شرعی، 

دموکراسی اسلامی پیدا شد، جامعه مدنی با مدينة النیی صدر اسلام يکی گرفته شد؛ . کردند» اسلامی«

ء جغرافیائی نمی  رنگ باخت و امت ـ که ديگر مرز سیاسی و محدوده جديدقانون اساسیخطوط ملت در 

 از لبنان و  ايراناموال ملت خرج امت شد، نان سفرهء جمھور مردم. شناخت ـ جانشین شھروند ايرانی شد

انتخابات شوخی بی مزه ای شد که انگار ولی فقیه بخواھد از طريق آن ادعای و فلسیطن سر در آورد؛ 

 . جمھوری ھیچ گاه به ايران پا نگذاشتو اينگونه بود که، در واقع،. حاکمیت ملت را به مطايبه بگیرد

*** 

 نشان از شدهمطرح  علیه مقالات قبلی من نظرات گاه تلويحی و گاه آشکاری که. به امروز برگرديم

معتقدند که، در » حق مردم ايران برای انتخاب نوع حکومت آينده« که دوستان معترض به دفاع من از دارندآن 
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 است و قدمی بلند مرجحشريفاتی، حکومت موسوم به جمھوری اسلامی برابر گزينهء احتمالی پادشاھی ت

برای عبور از سلطنت و رسیدن به جمھوری محسوب می شود و لذا، برای جلوگیری از بازگشت اشکال 

 ضرورتی تاريخی »جمھوری اسلامی«مختلف پادشاھی به ايران، ايستادن در کنار حکومت موسوم به 

 کرد اما پادشاھی  و مبدل به جمھوری واقعی را اصلاحاين حکومت است که است، چرا که می توان و ممکن

 . تشريفاتی اصلاً با جمھوريت چنان تنافری دارد که نمی توان به تبديل آن به جمھوری انديشید

ھنگامی که به نام و نشان نويسندگان اينگونه مقالات توجه کنیم می بینیم که اکثر آنھا از اردوگاه 

 در برابر ،نیز در اين میانه بخشی از جمھوريخواھان غیر مذھبی ما می آيند اما» ن مذھبیاصلاح طلبا«

تبديل به مدافعان حکومت موسوم به   در يک ھمه پرسی آزاد،احتمال توفیق گزينهء پادشاھی تشريفاتی

. ندشده اند و، در عمل، سرنوشت خود را به سرنوشت اصلاح طلبان مذھبی گره زده اجمھوری اسلامی 

در غوغای اختلاف بین جمھوری خواھی و پادشاھی طلبی خط مقدم جبھهء يعنی، اگر نیک بنگريم، 

جمھوريخواھان را اصلاح طلبان مذھبی تصرف کرده اند و بقیهء جمھوريخواھان مخالف گزينهء پادشاھی و 

 .مخالف ھمه پرسی در مورد نوع حکومت در خطوط پشت سر آنھا قرار دارند

برای من اينکه اسلامیست ھا، چه بنیادگرا و چه اصلاح طلب، ضد پادشاھی م که ھمینجا بگوي

 طومار سلسلهء پھلوی را بسته 57آنھا با سوار شدن بر موج انقلاب . استتشريفاتی باشند امری طبیعی 

پس از » فراریمحمد رضای «ند به روزی بیانديشند که ممکن است پسر اند و نمی توانو به تاريخ سپرده 

حائز  من از نظر نکته ای کهاما . روپاشی حکومت اسلامی به ايران برگردد و پادشاھی پھلوی را احیا کندف

 با خود  طبیعیمخالفتاين  کردنپنھان ن و اسلامیست ھا در اکوشش اصلاح طلب معنائی بنیادی است

 .پادشاھی در پشت سنگر جمھوريخواھی است

آيا اساساً اصلاح طلبیِ  متوطن در درون حکومت : د ھائی اساسی می بر پرسشاين نکته راه به

اسلامی را می توان يک نیروی جمھوريخواه دانست؟ آيا از نخستین روز تأسیس اين حکومت و استقرار 

امری به نام جمھوريت در ايران متحقق شده » رياست جمھوری«قانون اساسی اش و ايجاد منصبی به نام 

 را  و احمدی نژادوالحسن بنی صدر و خامنه ای و رفسنجانی و خاتمیاست؟ آيا براستی منصب آقایان اب

می توان با تعريف متعارف رئیس جمھور مقايسه کرده و اذعان نمود که بله، در پی سقوط سلطنت 

اظھار «استبدادی پھلوی امکان تحقق جمھوريت در ايران پیش آمده  و ما دارای جمھوری بوده ايم؟ آيا اين 

می رفته رفته از ريل خود برآمده از انقلاب اسلا» ِ جمھوری«واقعیت دارد که  متأسفانه » نهنظر اصلاح طلبا

 ، دست بکار شده و خواستار»برای بازگرداندن قطار حکومت به ريل جمھوری« و اصلاح طلبان، خارج شد

  اين حکومت شده اند؟به ساختاراعادهء جمھوريت 

به استناد قانون اساسی و ، پس از سقوط سلطنت پھلوی ، کهبرای من روشن و بديھی است

ھمین حکومت اسلامی، ھرگز رژيم جمھوری در ايران برقرار نشده و حکومتی که بقدرت رسیده شکلی 

 . عقب مانده، متحجر و سفاک از ھمان رژيم سلطنتی بوده است

 :قانون اساسی حکومت اسلامی بر چند فرض گذاشته شده است: توضیح می دھم
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 حقوق بشر، ايران دارای مذھب رسمی ء جھانیبرخلاف جمھوری ھای مبتنی بر اعلامیه. لفا

به این مذھب آنھا که : شیعهء اثنی عشری است و، پس، ملت ايران به دو نوع شھروند تقسیم می شود

داشتن مذھب رسمی به معنی آن ھم ھست که قانون اساسی نبايد با .  دارند و آنھا که ندارنداعتقاد

شرع بر قانون احکام  تنافر و تباين داشته باشد و در ھر موردی  رسیدهت مذھبیون به قدر»شرع مقدس«

 از دل ھمین دو سه مفروض ساده ساختاری به نام حال چگونه می توان .مصوب نمايندگان مردم برتری دارد

 ؟را استخرج کرد» جمھوری«

ل مراقب است تا قوهء ت که در اصاين حکومت دارای يک شورای نگھبان قانون اساسی اس. ب

 از يکسو از معتقدان به مذھب رسمی تشکیل شود و، از سوی ديگر، نتواند قوانینی را تصويب مقننهء کشور

 در اين .نخوانند) يعنی مجموعهء خزعبلات مندرج در توضیح المسائل ھا(آخوندھا » ِ شرع مقدس«کند که با 

  کجا است تا مبانی تشکیل جمھوری فراھم باشد؟میان حاکمیت ملت و نمايندگان واقعی اش

ھمین قانون اساسی شرح کشافی در مورد آزادی ھای فردی و گروھی و حزبی و اگرچه . پ

 و منوط و می دھد اما تحقق ھمهء آنھا را موکولارائه مطبوعاتی و اجتماعات و فرھنگی و زبانی و غیره 

 اين شرط حکومت را کلاً از .ه ھمخوانی داشته باشند به آن می کند که با شرع مقدس اثنی عشريمشروط

 .جمھوريت خالی می کند

مرسوم در برخلاف ھرگونه جمھوری  اينکه،  و کم اھمیت تر از آن دو سه نکتهء بالاو بالاخره. ت

 دارای منصب ،»رئیس جمھور«، بر فراز منصب موسوم به »جمھوری اسلامی«، حکومت موسوم به جھان

 نه تنھا بطور مستقیم از طرف مردم انتخاب نمی شود بلکه به ھیچ تنابنده ای ديگری ھم ھست که

پاسخگو نیست و ھمهء قوای سه گانه را زير نظر و نفوذ خود داشته و حقانیت ھر منصب انتخابی را نیز 

ت فقیه امکان تحقق  ولايی مبتنی بردر حکومتحال، چگونه . نفیذ خود می کندمشروط به تصويب و ت

توجه کنیم که اين پرسش بدان معنا نیست که می توان با حذف ولايت فقیه از  ؟داردت وجود جمھوري

حتی اگر اصلاح طلبان موفق به حذف منصب ولايت به عبارت ديگر، . ساختار اين حکومت به جمھوری رسید

 .ھد شد قانون اساسی حکومت اسلامی فوت نخوا مندرج درنکته ای از نکات ضد جمھوريتنیز فقیه شوند 

**** 

بدين ترتیب، اگر اندکی انصاف داشته و يا اندکی با مفھوم جمھوری واقعی آشنائی يافته باشیم، 

مدل «است اما می توان بین آن و » مدل جمھوری«می بینیم که اين حکومت با تنھا مدلی که نمی خواند 

ھم از روز نخست، امکان به کلام ديگر، . تشابھات متعدد غیر قابل انکاری يافت» سلطنت استبدادی

 که اين قانون را تصويب و به ھمه فقھائیاستخراج جمھوريت از قانون اساسی دست ساخت مجلس 

 نه می توان آقای بنی صدر را رئیس جمھور واقعی ، بر ھمین اساس،پرسی گذاشت وجود نداشته است و

  بودهشايد به ھمین دلیل. اد راايران دانست و نه آقای خاتمی را؛ چه رسد به افرادی ھمچون احمدی نژ

خويش تأکید » رياست جمھوری«خوانده و بر منصب » منتخب مردم«است که آقای بنی صدر ھمواره خود را 

اساس کدام قانون جز قانون اساسی حکومت اسلامی؟ بعبارت ديگر،  اما منتخب مردم بر. نکرده است

 ،در عمل ، اما منصب ولی فقیه مخالف بودهيجادا در مجلس خبرگان قانون اساسی با اگرچه آقای بنی صدر
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شرکت کرده، و تنفیذ رياست خود را نیز با گذاشتن بوسه ر داده، بر اساس آن در انتخابات به اجرای آن تن د

، در حالیکه ھمین تنفیذ منصب مزبور را از گوھر جمھوريت تھی ای بر دست خمینی رسمیت بخشیده است

به معنای واقعی و ( » س جمھوررئی« ما ھیچگاه دارای يل است که معتقدماين دلابه باری، . کرده است

 .  نبوده ايم)شناخته شدهء آن در عرف علوم سیاسی

توجه کنید که در اينجا قصد من حمله کردن و يا تخفیف قائل شدن در مورد کسانی که بعنوان اما 

 است که آنھا صاحب اين نکته  نشان دادن ھدفمرؤسای جمھور ايران شناخته شده اند نیست بلکه

در اين .  ايران محسوب شوند رئیس جمھور نمی توانسته اند، بنا بر تعريف جمھوری،منصبانی بوده اند که

جدا از اينکه آقای خاتمی در پايان دورهء . زمینه اظھار نظرھای خود اين صاحب منصبان مؤيد اين سخن است

ولی برای ھوری در حکومت اسلامی منصب يک تدارکچی دوم رياست اش اقرار کرد که منصب رياست جم

فقیه است، آقای ابوالحسن بنی صدر ھم در دورانی که ھنوز در ايران و بر سرکار بود در چند مورد به اين 

ین جمھوری، جمھوری ای نیست که من فخر کنم رئیس آن ا«:  کهد گفته بو، مثلاً و،نکته اشاره داشت

 در صفحه رسمی " در حقوق انسان1357-60ھای  تقابل در سال"در آلبوم اسنادی که ک به .ر. (»باشم

 ).بنی صدر در فیسبوک آمده است

**** 

در ھیچ موقعیتی نمی آشکار است که اصلاح طلبان مذھبی، اين کوشندگان حفظ و اصلاح رژيم، 

 به نفع ايجاد جمھوری واقعی در ايران تغییر دھند، مذھب رسمی را  راتوانند مبانی قانون اساسی فعلی

داستان . ملغی سازند و به شورای نگھبان بگويند که مواظب تطابق مصوبات مجلس با شرع مقدس نباش

 مھندس میرحسین موسوی منادی آن شد که» اصول مغفولهء قانون اساسی در مورد آزادی ھا«کارا کردن 

نیز، با توجه به مشروط بودن اين آزادی ھا به شرع مقدس، افسانه ای بیش نیست و ھرگونه تخطی از اين 

 . ياد کرده است» ساختارشکنی « شود که مھندس موسوی خود از آن با عنوانشرط منجر به ھمانی می

ه ای قادر نیست که حکومت اسلامی را به بارت ديگر، اصلاح طلبی مذھبی با ھیچ معجزبه ع

تنھا حکومت اسلامی نیست و ھمهء حکومت ھای ايدئولوژيکی که با  اين خاصیتو . جمھوری تبديل کند

به تنھا چیزی که شباھت ندارند جمھوری ) از چین گرفته تا لیبی(جمھوری خواندن خود بوجود می آيند 

 .است

اسلامیست ھای کشور ما، چه بنیاد گرا ن اعتقاد دارم م  است کهبر اساس استدلال ھای بالاو 

نیستند چرا که » جمھوريخواه«باشند و چه اصلاح طلب، چه بنی صدری باشند و چه خاتمی چی، ھیچکدام 

ار خود را آغاز و کمرنگ شدن حاکمیت ملت در برابر آن ک» مذھب فقاھتیسلطنت « پذيرش  بنیاداز ابتدا بر

 . مورد رأی گیری و انتخابات سالم و غیره می گويند نیز ربطی به جمھوريت نداردکرده و تمام آنچه که در

از نظر من، ھمهء اسلامیست ھا سلطنت طلب اند نه  بايد اقرار کنم که، اگر بخواھم صريح تر بگويم

بخوانیم که به دروغ دم از » سلطنت طلبان مذھبی« اگر اسلامیست ھا را ، بر اين بنیاد،جمھوريخواه و

ی که به امامزادهء اسلامیست ھای اصلاح طلب  غیرمذھبمھوريت می زنند، آنگاه وضعیت جمھوريخواھانج

 و حتی ه ھمکارانچرا که اين جمھوريخواھان در عمل تبديل ب. آويخته اند از ھمیشه وخیم تر می شود
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اھتی با  رژيم سلطنتی وحشی و متحجری می شوند که از ابتدای پیدايش خود ھیچ شبنگاھدارندگان

 .جمھوری نداشته است

، وضعیت اردوگاه مدعی جمھوريخواھی بصورتی در آمده است که بايد چراغ و متأسفانهبدين ترتیب، 

برداشت و در آن به جستجوی جمھوريخواھان راستین برخاست؛ شخصیت ھائی که روز به روز در غوغای 

اپوزيسیون، ناياب تر و دست نیافتنی تر می دروغین جمھوريخواھی اصلاح طلبان، و اعوان شان در جناح چپ 

 .شوند

**** 

 اصلاح  مذھبیمدعیان« آن است که  که در ھمین راستا می توان به آن اشاره کردی ديگرنکتهء

در آيندهء ايران در مورد  اند از اينکه »سلطنت شريعت«به اين دلیل که خواستار دقیقاً »  جمھوريخواھیطلبِ 

.  ھراس دارندزده شودبه ھمه پرسی   دستء جمھوری و پادشاھی تشريفاتیبین دو گزينه نوع حکومت

يک جمھوريخواه راستین که آلودهء ساخت و پاخت و ھمکاری با اصلاح طلبان و اسلامیست ھا حال آنکه 

نشده و ھنوز در میان مردم ستمديدهء کشور آبروئی داشته و عقايد خود را بر اساس اصول ترديد ناپذير 

ھی استوار کرده باشد نه تنھا می داند که اين حکومت در ھمهء اشکال خود نمی تواند زادگاه جمھوريخوا

جمھوريت باشد و در اين زمینه ھیچگونه اصلاح طلبی نیز کمک رسان وصول به اين مقصد نیست بلکه، 

ابر مردم مطمئن از جذابیت ھای واقعی جمھوريت، می تواند در ھرگونه ھمه پرسی سینه سپر کرده و در بر

 با اين توجه مھم که چنین حضور و موضع ستاده و دلايل خويش را مطرح سازد؛روياروی پادشاھی خواھان اي

گیری، حتی اگر به فرض محال منجر به پیروزی جمھوريخواھی راستین نشود، راھکارھائی را جلوی پای 

د بود که تبديل به ماشین بازتولید  قادر نخواھ نیزمردم خواھد گذاشت که بر اساس آنھا ھیچ رژيم پادشاھی

از اين منظر که بنگريم جمھوريخواھی راستین چراغ راه مردم ايران برای تعیین نوع . سلطنت و استبداد شود

حکومتی است که نخواھد توانست زايشگاه استبداد و سلطنت شود و اگر ھمه پرسی از مردم به انتخاب 

پادشاه نه سلطان است، نه حق دخالت در امور مملکت را دارد، نظام پادشاھی نیز منجر شود در آن نظام 

چنانکه گفتم، و نه فرمانده کل قوا است و نه برای منحل کردن مجلس اختیاری به او اعطا شده است؛ 

 قوانین و ، که بصورتی تشريفاتی و بی اختیار از امتناع استعکسی است بر ديوار دواير دولتی، امضائی

 که، مثل پرچم و سرود ملی، می تواند نشان از ھويت يگانهء  ست بخشید، و نمادیمناصب را رسمیت می

 .ملتی رنگارنگ باشد

جمھوريخواھی واقعی چیزی نیست جز خواستاری استقرار حاکمیت ملی از طريق تصويب يک قانون 

وا در دست يک اساسی سکولار ـ دموکرات و مبتنی بر اعلامیهء حقوق بشر که با تمھیدات معینی از تمرکز ق

فرد يا گروه جلوگیری می کند و منصب ھمهء دست اندرکاران صاحب قدرت و مسئول اش انتخابی و دوره ای 

آنگاه، در بیرون از اين قانون اساسی، چه فرقی می کند که ملت خواستار ايجاد يک منصب پادشاھی . است

مثل ھند و آلمان و يونان و ده ھا  (و يا رياست جمھور تشريفاتی) مثل پادشاھی ھای اروپا(تشريفاتی 

باشد؟ اينگونه مناصب تشريفاتی تنھا کپسولی محسوب می شوند که ) جمھوری واقعاً دموکراتیک ديگر

 .می بنددمادهء درونی آنھا از جمھوريتی ساخته شده که راه را بر بازتولید استبداد 
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**** 

شتن يک قانون اساسی سکولار دموکرات تأکید بر ضرورت دا«بنظر من، حاصل اين استدلال نیز که 

تنھا » چارهء کار نیست و عاقبت حکومت ھا را وضع نھادھای مدنی و روابط ساختاری نیروھا تعیین می کنند

در اينکه نوشته ای بر کاغذ نمی تواند بخودی خود سرنوشت . کاستن از اھمیت جمھوريخواھی است

 برای دفع شر از که در مورد قانون اساسی مشروطه ديديم،، چنانحکومتی را تعیین کند ترديدی نیست؛ اما

و اين . ھمان خطوط نوشته بر کاغذ است که مستبدان بايد ھزار پشتک و وارو بزنند تا به مقصود برسند

که مردم، احزاب، نھادھای » شورای واقعی نگھبان قانون اساسی«مقصود در صورتی حاصل می شود که 

 نتوانند و نخواھند در برابر تجاوز به قانون اساسی شان مقاومت ،اشندمدنی و نخبگان سیاسی شان ب

اگر چنین تمايل و مقاومتی وجود نداشته باشد آشکار است که استبداديان خط به خط يک قانون . کنند

 . سکولار دموکرات را به نفع خود تغییر داده و تفسیر خواھند کرد

گوھر جمھوريخواھی تام خود، خون بھای شھیدان قانون اساسی سکولار  ـ دموکرات آينده، با 

گذشته و آيندهء آزاديخواھی و ھديه ای تاريخی است که دلسوزانی از نخبگان کشور که در مجلس 

مؤسسان آينده گرد می آيند آن را نوشته و به ملت خود تقديم می کنند و از آن پس اين وظیفهء ھمگان 

ھای ضد ملی بر پیکر اين قانون، » متمم«میت خواھان، با ايراد زخم خواھد بود که نگذارند قدرت طلبان و تما

در اين میدان تنھا کسانی که نمی توانند مدعی جمھوريخواھی و  .چیزی از گوھر جمھوريت آن باقی نگذارند

 .باشند اصلاح طلبان حکومت مذھبی و ھواخواھان انواع حکومت ھای ايدئولوژيک اند

---------------------------------------------------------------------- 
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